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تا تداوم زندگیسنگلج؛ از معماری سکونت 

شــعار روز جهانــی معمــاری ۲۰۲۶، 
«مسکن حق انسانی است، آن را بسازید»، 
فراتر از طرح ضرورت افزایش ساخت وساز، 
بر مســئولیت معمــاری در قبــال کیفیت 
زندگی انســان، عدالــت اجتماعی و آینده 
شهرها تأکید می کند. این شعار در شرایطی 
مطرح می شــود که دسترســی به مسکن 
مناســب، ایمــن و مقرون به صرفه به یکی 
از چالش های جوامع معاصر تبدیل شــده 
است. با این حال، پاسخ به مسئله مسکن را 
نمی توان صرفا در افزایش تعداد واحدهای 
ساخته شده جست وجو کرد. آنچه اهمیت 
مســکن،  کیفیــت  در  بازاندیشــی  دارد، 
شــیوه های تولید فضای سکونت و نسبت 
میــان معمــاری، محیط زیســت و هویت 
شــهری اســت. خانه یکی از بنیادی ترین 
بســترهای شــکل گیری هویت فــردی و 
جمعی اســت؛ جایی که تجربه زیستن در 
فضا با خاطرات، روابط اجتماعی و فرهنگ 
یک جامعه پیوند می خورد و در گذر زمان، 
بخشی از حافظه شــهر را می سازد. از این 
منظر، مســکن فقط موضوعی اقتصادی یا 
کالبدی نیســت، بلکه با احســاس امنیت، 
کیفیــت زندگی، تعلق مکانی و اســتمرار 
روابــط اجتماعی ارتباطی مســتقیم دارد. 
بنابراین، تحقق حق برخورداری از مسکن 
شایسته مستلزم توجه هم زمان به کیفیت 
معمــاری، شــرایط محیطــی، نیازهــای 
اجتماعی و زمینه فرهنگی هر مکان است.

یکی از مهم ترین راهبردها در این مسیر، 
توجه به معماری ســازگار با اقلیم اســت. 
معماری بومــی ایران در طــول قرن ها، بر 
پایه شناخت شــرایط جغرافیایی، اقلیمی و 
ظرفیت های محیطی شــکل گرفته اســت. 
جهت گیری بناها، تناسب بازشوها، ضخامت 
دیوارها، حیاط های مرکزی، ســایه اندازها و 
بهره گیری از جریان طبیعی هوا، نمونه هایی 
از راهکارهایی هستند که برای تأمین آسایش 
حرارتی و کاهش وابستگی به منابع انرژی 
به کار گرفته شــده اند. ایــن تجربه تاریخی 
نشــان می دهد معماری می تواند با اتکا به 
شناخت محیط و طراحی هوشمندانه، میان 
نیازهای انســانی و محدودیت های طبیعی 

تعادل برقرار کند.
در شــرایط کنونی، با تشــدید تغییرات 
اقلیمــی، افزایش دمای شــهرها و رشــد 
مصرف انرژی، بازخوانی این دانش اهمیت 
بیشتری یافته است. البته معماری اقلیم گرا 
به معنای بازتولید ظاهری عناصر معماری 
گذشته نیست، بلکه مستلزم شناخت منطق 
عملکردی آنهــا و بهره گیری خلاقانه از این 
منطــق در طراحی معاصر اســت. ترکیب 
دانش بومی بــا فناوری های نوین می تواند 
به شــکل گیری ســاختمان هایی با مصرف 
انرژی کمتر، آسایش بیشتر و سازگاری بالاتر 
با شــرایط محیطی منجر شود. از این منظر، 
توجه به اقلیم نه انتخابی سلیقه ای، بلکه 
بخشــی از مســئولیت حرفــه ای معماری 
در قبــال منابع طبیعی و نســل های آینده 
اســت. در کنار ایــن رویکرد، بازاســتفاده از 
ســاختمان های موجــود می تواند نقشــی 
مؤثر در پاســخ گویی به نیازهای ســکونتی 
زیســت محیطی  پیامدهــای  کاهــش  و 
ساخت وســاز داشته باشــد. هر ساختمان، 
حاصــل صــرف منابــع طبیعی، انــرژی، 
مصالــح و نیروی انســانی اســت. تخریب 
ســاختمان های موجــود، در شــرایطی که 
امکان بهره برداری مجدد از آنها وجود دارد، 
به اتلاف سرمایه های کالبدی و گاه فرهنگی 
منجر می شــود و بــا تحمیــل هزینه های 
زیست محیطی ناشی از تولید نخاله، مصرف 
مصالح جدید و صرف انرژی، پایداری فرایند 
ساخت وساز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
در مقابل، بهســازی، مقاوم ســازی و تغییر 
کاربری متناسب بناهای موجود، در صورت 
برخــورداری از توجیــه فنــی و اقتصادی، 
می تواند راهکاری ســنجیده برای استفاده 

بهینه از ظرفیت های کالبدی شهر باشد.
به معنای  از ســاختمان ها  بازاستفاده 
مخالفت با نوســازی یا حفــظ تمام بناها 
بــدون ارزیابی نیســت، بلکه بــر ضرورت 
تصمیم گیری مبتنی بر شــناخت ارزش ها، 
وضعیــت ســازه ای، نیازهــای عملکردی 
و ظرفیت هــای هر بنا تأکیــد دارد. در این 
فراینــد، مداخله معمــاری باید به گونه ای 
انجام شود که ضمن تأمین الزامات زندگی 
امــروز، از تخریب غیرضــروری منابع و از 
دست رفتن ارزش های فرهنگی جلوگیری 
کند. چنین نگرشی می تواند مفهوم توسعه 
شــهری را از گســترش مــداوم کالبدی به 
ســمت ارتقای کیفیت فضاهای موجود و 
استفاده مسئولانه از ســرمایه های پیشین 

هدایت کند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

آرامگاه شهر کجاست؟

در شش یادداشت گذشــته از مجموعه «حق زندگی آرام در شهر»، درباره 
جنبشــی نوپا در اندیشــه شــهری جهان نوشــتیم؛ جنبشــی که در برابر 
شتاب زدگی زندگی مدرن ایســتاده و بر ضرورت بازگشت آرامش، مکث و کیفیت 
زندگی به شــهرها تأکید می کند. حالا در یادداشــت پایانی می خواهیم از «آرامگاه 

شهر» بگوییم؛ آرامگاهی نه برای پایان زندگی، بلکه برای امکان آرام زیستن.
آنچه شــهرهای امروز بیش از هر چیز به آن نیــاز دارند، نه مکانی برای مکث 
ابدی شــهروندان، بلکه فضایی برای آرام گرفتن در جریان زندگی اســت. شــهری 
که شــهروندانش در رفت وآمدهای روزانه، در مســیر خانه تا محل کار، در ترافیک 
خیابان هــا و در ازدحــام فضاهای عمومــی، آرامش خود را از دســت می دهند، 
نمی تواند صرفا با ســاختن فضاهای بیشــتر، شهر بهتری باشــد. اگر شهر در تمام 
لحظات زندگی، آرامش را از شهروندانش سلب کند، چه فایده ای دارد که در پایان 

زندگی برای آنان آرامگاهی بسازد؟
اگر امروز برای آرامش خود و نسل های آینده شهرمان چاره ای نیندیشیم، شاید 
ناچار شــویم در شهرهای خود آسایشگاه های بیشتری بســازیم؛ مکان هایی برای 
رهایی موقت از همان زندگی شهری ای که خود ساخته ایم. تناقض تلخ اینجاست 
که شــهر را برای بهتر زیستن بنا کرده ایم، اما گاهی آن قدر زندگی در آن را دشوار و 
پرشــتاب کرده ایم که برای بازیافتن آرامش، باید از آن فاصله بگیریم. شاید راه حل، 
بیش از آنکه در ساخت وســازهای بیشتر باشد، در بازاندیشی شیوه ساختن شهر و 
ســامان دادن به زندگی روزمره ما نهفته باشد. فاصله ها را کوتاه کنیم تا زندگی در 
شــهر آرام بگیرد. فرصت تعاملات انسانی را در فضاهای زندگی افزایش دهیم تا 
همسایگان دوباره یکدیگر را بشناسند. فضاهای شهری به مکث بیشتر و شهرها به 

درک عمیق تری از نیازهای انسانی احتیاج دارند.
از زمانی که زندگی شهری گرفتار سرعت و شتاب شد، فاصله ها نیز بیشتر شدند؛ 
نه فقط فاصله میان مبدأ و مقصد، بلکه فاصله میان انســان ها. همسایه ای که هر 
روز از کنارمــان می گــذرد، برایمان غریبه می ماند. خیابانی که هــر روز از آن عبور 
می کنیم، فرصتی برای دیدار و گفت وگو فراهم نمی کند. مســیرهای زندگی چنان 
از هم جدا شــده اند که گاهی در یک محلــه زندگی می کنیم، اما از زندگی یکدیگر 

بی خبریم.
در چنیــن شــرایطی، آرامش شــهری را نمی تــوان صرفا با افزایش ســرعت 
خودروهــا، عریض کردن خیابان ها یا کوتاه کردن زمان ســفر ســنجید. گاهی آنچه 
سفر را کوتاه تر می کند، فاصله انسانی را بیشتر می کند و آنچه چند دقیقه به زمان 
رفت وآمد می افزاید، می تواند فرصتی برای دیدار، گفت وگو و تجربه زندگی باشــد. 
مســئله این نیست که همیشه آهسته تر حرکت کنیم؛ مسئله این است که سرعت، 

تنها معیار موفقیت شهر نباشد.
اینجاست که توسعه شهری مبتنی بر حمل ونقل عمومی و دسترسی همگانی 
می تواند فراتر از یک الگوی فنی در برنامه ریزی شــهری معنا پیدا کند. شهری که 
فعالیت های روزمره را در فاصله ای مناســب از محل ســکونت ســامان می دهد، 
دسترســی به حمل ونقل عمومی را آســان می کند و پیاده روی و دوچرخه سواری 
را به بخشــی از زندگی روزانه تبدیل می کند، به شــهروندان فرصت می دهد زمان 
کمتری را در سفرهای اجباری و زمان بیشتری را در زندگی واقعی سپری کنند. البته 
این توســعه زمانی به تحقق این هدف کمک می کند که در کنار تراکم و دسترسی، 
کیفیت فضاهای عمومی، امنیت، عدالت در دسترســی و امکان تعامل اجتماعی 

را نیز جدی بگیرد.
ما به شــهرهایی نیــاز داریم که مردم را نه فقط برای رســیدن به مقصد، بلکه 
برای حضور در مسیر و تجربه فضاهای میان مبدأ و مقصد دعوت کنند؛ شهرهایی 
که در آنها خیابان فقط گذرگاه نباشد، میدان فقط محل عبور نباشد و محله صرفا 
مجموعه ای از ساختمان ها نباشد. شهر باید امکان ایستادن، نشستن، گفت وگوکردن 
و شناختن دیگری را فراهم کند. گاهی یک نیمکت، یک پیاده راه مناسب، یک مسیر 
دوچرخه امن یا یک فضای عمومی زنده، بیش از هرچیز دیگری به آرامش شــهر 

کمک می کند.
ما در شهرهایمان به آرامگاه های بسیاری نیاز داریم؛ نه آرامگاه هایی برای اجساد 
شهروندان، بلکه فضاهایی برای آرام گرفتن روح و جسم آنان در میانه زندگی. این 
آرامگاه ها می توانند پارک های محلی، میدان های محله، پیاده راه ها، فضاهای سبز 
و حتی خیابان هایی باشــند که به جای سلطه خودرو، برای حضور انسان نیز جایی 
در نظر گرفته اند. شــاید آرامش شهر از همین جا آغاز شود: از کوتاه شدن فاصله ها، 
از بازگشــت گفت وگو به محله ها، از امکان قدم زدن بدون اضطراب، از ســفرهای 
جمعی با حمل ونقل عمومــی و از فرصت هایی که برای مکث در زندگی روزمره 
فراهم می کنیم. شهر آرام، شهری نیست که در آن هیچ کس حرکت نکند؛ شهری 
است که حرکت در آن، زندگی را متوقف نکند. شهری نیست که زمان در آن بایستد؛ 

شهری است که انسان در مسابقه بی پایان با زمان، خودش را گم نکند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

پیامدهای حادثه انبار نفت شهران ادامه دارد

نفت زیر پای شهران ماند
یادداشت حق زندگی آرام در شهر

شهرشهر

نورا حسینی: مسیر تازه ای برای خروج نفتکش ها 
از معابر مسکونی شهران در حال ساخت است اما 
پرونده انبار نفت هنوز بسته نشده؛ آلودگی ناشی 
از حادثه به قنات رسیده و پاکسازی آن ادامه دارد.
ســال ها نفتکش ها برای رسیدن به انبار نفت 
شــهران از میان محله عبور کرده اند. کامیون های 
حامــل بنزین و گازوئیــل از همــان خیابان هایی 
گذشــته اند که ورودی خانه ها و مسیر رفت وآمد 
روزانه ســاکنان بوده اســت. چند حادثــه در این 
سال ها مسئله را جدی تر کرد اما مسیر تغییر نکرد. 
حالا پــس از پیگیری هایی که از ســال ۱۴۰۲ آغاز 
شده، دسترسی جداگانه ای برای انبار نفت در حال 
ساخت است تا نفتکش ها به جای ورود به معابر 
محلی، مستقیما از شبکه بزرگراهی به مجموعه 
برســند. هم زمان در چندصد متر آن سوتر، پرونده 

دیگری باز مانده اســت؛ ســوختی که پس از حادثه از انبار خارج 
شد، به مسیر قنات رسید و هنوز عملیات پاکسازی آن ادامه دارد.

محمدرضا پوریافر، شــهردار منطقه ۵ تهران می گوید مسئله 
رفت وآمــد خودروهای حامل ســوخت ســابقه طولانــی دارد: 
«موضوع دسترسی به انبار نفت و تردد خودروهای حمل سوخت 
در بافت های مســکونی و محلات مجاور از مســائل قدیمی این 
محدوده است و در سال های گذشته نیز حوادثی در ارتباط با تردد 

خودروهای حامل سوخت رخ داده است ».

راه نفتکش ها عوض می شود
طرحی که اکنون اجرا می شود قرار است مسیر ورود و خروج 
خودروهای سنگین را از بافت مسکونی جدا کند. دسترسی جدید 
انبار به بزرگراه شهید باکری متصل خواهد شد و پس از تکمیل آن، 
نفتکش ها دیگر برای رسیدن به مجموعه ناچار نیستند بخشی از 
خیابان های شــهران را طی کنند. پیگیری این پروژه از سال ۱۴۰۲ 
آغاز شد. مذاکرات میان شهرداری و مجموعه پخش فرآورده های 
نفتــی در نهایت به توافق برای اجرای مســیر تازه رســید. اکنون 
عملیات اجرایی در جریان اســت اما هنوز زمان مشــخصی برای 

بهره برداری از آن اعلام نشده است.
رضا تبار، معاون دادســتان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 
۵، درباره سابقه پروژه گفته است: «احداث مسیر اختصاصی برای 

عبور کامیون های نفتکش حامل بنزین و گازوئیل و نفت ســیاه و 
ســایر فرآورده های نفتی از موضوعات مهم منطقه بوده اســت، 
چرا که تردد این خودروها در گذشــته در مــواردی منجر به بروز 

حادثه در سطح منطقه شده بود».
با تکمیل مســیر جدید، یکی از نگرانی های قدیمی ســاکنان 
شــهران کمتر می شــود؛ عبور خودروهایی که بارشان مواد قابل 
اشــتعال اســت از کنار خانه ها. اما حادثه اخیر نشان داد مسئله 
ایمنی انبار نفت فقط به راه رفت وآمد نفتکش ها محدود نیست.

سوخت از انبار بیرون زد
در جریان حمله به تأسیســات انبار نفت، بخشی از سوخت از 
محدوده مخازن خارج شد. جاری شدن مواد نفتی، باغ ها و اراضی 
اطراف را درگیر کرد و بررســی وضعیت آب و خاک پایین دست از 

همان روزهای نخست آغاز شد.
پوریافــر دربــاره آثــار حادثه می گویــد: «در پی ایــن حادثه، 
جاری شدن سوخت مشــکلات و مخاطرات زیست محیطی برای 

باغداران و مجموعه های مسکونی مجاور ایجاد کرد ».
پس از آن نمونه برداری از نقاط مختلف انجام شد و مسیرهای 
آبی پایین دســت نیز زیر نظر رفتند. نتیجه بررســی ها نشــان داد 
مسئله فقط به لکه های سوخت روی خاک محدود نمانده است 

و آلودگی به مسیر قنات هم رسیده بود.

رد سوخت در قنات
شهردار منطقه ۵ ورود سوخت به قنات را تأیید 
می کند. او می گوید پس از مشخص شدن آلودگی، 
دادســتانی نیز وارد پرونده شده و مجموعه های 

تخصصی برای پاکسازی به محل آمده اند.
پوریافر گفت: «موضوع ورود سوخت به قنات 
را پیگیــری کردیم. با ورود دادســتانی و دســتور 
مسئولان نفت تهران مجموعه پژوهشگاه نفت و 
نیروهای تخصصی شرکت نفت وارد کار شدند و 
تجهیزات لازم را به محل آوردند تا قنات پاکسازی 
و تصفیه شــود ». عملیات پاکسازی اکنون در چند 
بخــش دنبال می شــود. مواد نفتــی جمع آوری 
می شوند و مسیر آب تحت پایش است. وضعیت 
خــاک و باغ های اطراف نیز بررســی می شــود تا 
مشخص شود آثار آلودگی تا چه محدوده ای باقی 
مانده است. آنچه هنوز روشــن نیست، زمان پایان این عملیات و 
وضعیت نهایی قنات اســت. شــهرداری می گوید گزارش نهایی 
بررســی های تخصصی هنوز به منطقه اعلام نشده است. پوریافر 
درباره امکان احیای قنات گفت: «کارشناسان شرکت نفت در حال 
کار هستند اما هنوز نتیجه نهایی بررسی ها و گزارشی که مشخص 
کند وضعیت قنات تا چه اندازه قابل احیاســت به ما اعلام نشده 

است ».

دادستانی پای کار آمد
ورود دادستانی به پرونده فقط به آلودگی قنات محدود نشده 
اســت. وضعیت ایمنی انبار و پروژه مســیر تازه نفتکش ها نیز در 
بازدیدهای مشترک شهرداری و شرکت پخش فرآورده های نفتی 

و دادستانی بررسی شده است.
فریدون یاســمی، مدیر پخش فرآورده های نفتی استان تهران 
نیز گفته ملاحظات ایمنی و محیط زیســتی در اجرای مسیر جدید 
در نظر گرفته می شــود و دستگاه های مســئول بر سرعت گرفتن 
اجرای پروژه تأکید دارند. دو کار در شــهران هم زمان جلو می رود؛ 
مسیر تازه نفتکش ها در حال ساخته شدن است و پایین دست انبار، 
عملیات پاکســازی قنات ادامه دارد. بــرای هیچ کدام هنوز تاریخ 
پایان اعلام نشده اســت. درباره قنات نیز آخرین پاسخ شهرداری 

همان است: گزارش نهایی هنوز نرسیده است.

فضــای عمومی فقط جایــی برای عبور نیســت. بخش 
مهمــی از روابط روزمره شــهر در همیــن میدان ها، پارک ها، 
پیاده راه هــا و کوچه هــا شــکل می گیــرد؛ جایی کــه آدم ها 
یکدیگر را می بینند، مکــث، گفت وگو و به حضور هم عادت 
می کننــد. یان گل، شهرســاز دانمارکی، معتقد اســت وقتی 
کیفیت فضاهای بیرونی پایین باشد، مردم فقط برای کارهای 
ضروری از آن اســتفاده می کنند، اما هرچه کیفیت فضا بهتر 
شود، حضور اختیاری و ارتباط میان مردم هم بیشتر می شود. 
مسئله اینجاست که در بســیاری از شهرهای ایران، کوچه ها 
بــه پارکینگ تبدیل شــده اند، میدان ها کارکــرد ترافیکی پیدا 
کرده انــد و پیاده روها هم اغلب جایی بــرای مکث و ماندن 
نیستند. در چنین شرایطی چه بر سر روابط اجتماعی در شهر 

می آید؟

فضای عمومی؛ صحنه ای که خالی مانده است
شــهر بدون فضای عمومی مجموعه ای از ســاختمان ها 
و خیابان هاســت که آدم هایــش فقط کنــار یکدیگر زندگی 
می کنند. میدان، پارک، پیاده راه و حتی کوچه زمانی بخشــی 
از زندگی اجتماعی شهر می شوند که امکان حضور و ماندن 
در آنها وجود داشــته باشــد؛ جایــی که کودک بــازی کند، 
همســایه ای احوال دیگری را بپرســد و آدم هایی که یکدیگر 
را نمی شناســند، به چهره های آشــنای هر روز تبدیل شوند. 
یــان گل، معمــار و شهرســاز دانمارکی، در کتــاب «زندگی 
میان ســاختمان ها» توجه را از خود ساختمان ها به اتفاقاتی 
می بــرد که میان آنها رخ می دهد. از نگاه او زندگی شــهری 
فقــط در خانه و محل کار جریان ندارد. آنچه در فاصله میان 
ســاختمان ها اتفاق می افتد نیز بخشی از کیفیت شهر است. 
او می نویســد: «زندگی میان ســاختمان ها در درازمدت هم 
مرتبط تــر و هم جذاب تر از هر ترکیبی از بتن رنگی و فرم های 

پله ای ساختمان هاست».

سه نوع فعالیت در شهر
گل فعالیت های مردم در فضای شــهری را به ســه گروه 
تقســیم می کند؛ فعالیت های ضروری، فعالیت های انتخابی 
و فعالیت هــای اجتماعی. فعالیت ضروری کاری اســت که 
فرد ناچار اســت انجــام دهد؛ رفتن به محل کار، مدرســه یا 
خرید روزانــه. این فعالیت ها حتی در فضای نامناســب هم 
انجام می شوند. اما قدم زدن بی هدف، نشستن روی نیمکت، 
تماشای مردم یا ماندن در یک میدان زمانی اتفاق می افتد که 

محیط برای حضور مناسب باشد.
ارتبــاط اجتماعی هم تــا اندازه زیــادی از همین حضور 
اختیاری شــروع می شــود. وقتی مردم فقط برای عبور وارد 
یک فضا شــوند، فرصت چندانی برای برخــورد و گفت وگو 
ندارند. اما وقتی بتوانند بایســتند، بنشینند، بازی کنند یا فقط 
اطراف را تماشا کنند، برخوردهای روزمره بیشتر می شود. گل 
می نویســد: «اگر کیفیت فضاهای بیرونی ضعیف باشد، فقط 
فعالیت های ضروری رخ می دهند. هرچه کیفیت بهبود یابد، 

فعالیت های انتخابی و اجتماعی چند برابر می شوند».
این ارتباط لزوما گفت وگوی طولانی یا دوســتی نیســت؛ 
دیدن و شــنیدن دیگران هم بخشــی از آن اســت. گل از این 

وضعیت با عنــوان «ارتباطات منفعل» یاد می کند؛ آدمی که 
روی نیمکت نشسته و رفت وآمد مردم را نگاه می کند، ظاهرا 
با کســی ارتباط ندارد اما از محیط اجتماعی جدا هم نیست. 
همیــن دیدن های تکراری اســت که بســیاری از چهره های 

ناشناس شهر را به آدم های آشنای محله تبدیل می کند.

چرا تعامل اجتماعی برای شهر مهم است؟
ارتباط هــای روزمره فقــط به گرم ترشــدن فضای محله 
محــدود نمی شــوند؛ اعتمــاد و همــکاری هــم در همین 
برخوردهای کوچک ساخته می شود. همسایه ای که دیگری 
را می شناســد، راحت تر از او کمک می خواهد یا در موقعیت 
دشــوار به کمکش مــی رود. پژوهش های ایرانی نیز نشــان 
داده اند ســرمایه اجتماعی در ســطح محله و در دل همین 
روابط روزمره امکان بیشــتری برای شکل گیری دارد. امنیت 
هم با حضور مردم ارتباط دارد. جین جیکوبز از «چشــم های 
خیابــان» می گفت؛ آدم هایــی که با حضور عــادی خود در 
خیابــان و نگاه کردن به اطــراف، نوعی نظارت غیررســمی 
ایجاد می کنند. خیابانی که مغازه اش باز اســت، مردم در آن 
رفت وآمد می کنند، کودک بازی می کند و کسی روی نیمکت 
نشسته، با خیابانی که بعد از ساعتی مشخص خالی می شود  

وضعیت یکسانی ندارد.
فضــای عمومی برای ســلامت روان هــم اهمیت دارد. 
همــه ارتباط های اجتماعی در دوســتی های نزدیک خلاصه 
نمی شــوند. احوال پرســی کوتاه بــا همســایه، گفت وگو با 
فروشــنده محله یــا چند دقیقه نشســتن میــان دیگران نیز 
می تواند فــرد را از انزوای کامل بیرون بیــاورد. به ویژه برای 
ســالمندان، کودکان و کســانی کــه بخش زیــادی از روز را 
تنهــا می گذرانند، همین تماس های کوتاه بخشــی از زندگی 
اجتماعی اســت. حس تعلق به محله نیز از همین تجربه ها 
ساخته می شــود. مردم فقط به ساختمان محل زندگی خود 
تعلق پیدا نمی کنند. نانوایی ســر کوچه، میدان محله، پارکی 
که کودکشــان در آن بازی کرده یــا نیمکتی که هر عصر چند 
نفر روی آن می نشینند، بخشی از خاطره شهری آنها می شود. 
همین خاطره و آشنایی است که می تواند مراقبت از محله و 

حساسیت نسبت به اتفاقات آن را بیشتر کند.
فضــای عمومی در عین حال جایی برای روبه رو شــدن با 
آدم های متفاوت اســت. کودک، سالمند، زن، مرد، فروشنده، 
دانشــجو و رهگــذر در یک فضای مشــترک کنــار هم قرار 
می گیرنــد. اگر ایــن فضاها کم شــوند، گروه هــای مختلف 
اجتماعی کمتر یکدیگر را می بینند و زندگی شــهری بیشــتر 
در محیط هــای بســته و جدا از هم جریان پیــدا می کند. این 
ارتباط هــا در زمان بحران اهمیت بیشــتری پیدا می کنند. در 
زلزله، سیل یا بحران های دیگر، محله ای که افراد آن یکدیگر 
را می شناسند و شبکه ای از روابط میانشان وجود دارد، امکان 
بیشتری برای کمک رسانی و سازماندهی محلی دارد. بسیاری 
از این ارتباط ها نه هنگام بحران، بلکه در همان برخوردهای 

ساده و روزمره ساخته شده اند.

وقتی کوچه ها خالی از زندگی می شوند
در بسیاری از شهرهای ایران، بخشی از فضاهایی که زمانی 
محل حضور روزمره مردم بودند، کارکرد دیگری پیدا کرده اند. 
کوچه ای که محل بازی کودکان و گفت وگوی همسایه ها بود، 
امروز در بخش زیادی از روز در اختیار خودروهای پارک شــده 
اســت. یکی از پژوهشــگران ایرانی این تغییر را چنین توصیف 
می کند: «امروز کوچه جایــی در ذهنیت کودک ایرانی ندارد و 
محلی برای پارک ماشین شده است». میدان نیز در بسیاری از 
شهرها سرنوشت مشابهی داشــته است. جایی که در گذشته 
محل مکث، ملاقات و رویدادهای عمومی بود، با افزایش تردد 
خودرو بیشــتر به گره ترافیکی و محل گردش ماشــین تبدیل 
شــده اســت. حضور پیاده در چنین فضایی نه اولویت اصلی 
طراحی است و نه همیشه ایمن و راحت. این تغییر فقط ظاهر 
شــهر را عوض نکرده اســت؛ با حذف امکان مکث، بخشی از 
ارتباط هایی هم که در این فضاها شــکل می گرفت، کم شــده 
است. پژوهش های انجام شده درباره فضاهای عمومی شهری 
ایران نیــز در برخی نمونه ها نشــان می دهــد اگرچه خاطره 
تاریخی و هویــت مکانی همچنان برای مــردم اهمیت دارد، 
ضعف مبلمان شهری، نبود فضای کافی برای نشستن، کمبود 
سایه و تنوع پایین فعالیت ها، ماندن در فضا را دشوار می کند.

پیش از پارک و پیاده راه چه داشتیم؟
شــهر ایرانی همیشــه به شــکل امروز نبــوده و زندگی 
اجتماعی آن نیز فقط به پارک و میدان وابســته نبوده است. 
در شهرهای سنتی، بســیاری از فضاها هم زمان چند کارکرد 
داشــتند. مســجد، بازار، حســینیه، تکیه، حمام، قهوه خانه، 
مرکز محله و گذر فقط برای یک اســتفاده مشــخص ساخته 
نشــده بودند. مردم برای عبادت، خرید یــا انجام کار روزمره 
به این فضاها می رفتند اما در همان مســیر با یکدیگر روبه رو 

می شدند، خبر می گرفتند و گفت وگو می کردند.
مســجد فقط محل نماز نبود؛ در بسیاری از شهرها آموزش، 
گفت وگو و بخشی از فعالیت های اجتماعی محله هم در اطراف 
مســجد انجام می شد. حیاط برخی مســاجد بخشی از مسیر و 
فضای عمومی شهر بود. حسینیه و تکیه نیز به ویژه در شهرهای 
کویری از معدود فضاهای باز محله بودند و در روزهای مختلف 
برای مراســم و تجمع های محلی اســتفاده می شدند. بازار هم 
صرفا محــل خریدوفروش نبود. معامله، شــنیدن خبر، ملاقات 
و حل اختلاف بخشــی از زندگی روزمره بازار را تشکیل می داد. 
قهوه خانه، چایخانــه، زورخانه و گرمابه نیــز محل هایی بودند 
که معاشــرت در آنها کنــار کارکرد اصلی فضا جریان داشــت. 
مرکز محلــه معمولا مجموعه ای از مســجد، آب انبار، بازارچه، 
حســینیه و حمام بود. میدانچه ها و گشــودگی های میان گذرها 
نیز جایی بــرای توقف و برخوردهای روزانــه فراهم می کردند. 
سرعت حرکت در این فضاها پایین بود و خودرو هم هنوز بخش 
عمده ســطح کوچه و میدان را در اختیار نداشت. این فضاها را 
نمی توان عینا به شــهر امروز بازگرداند اما نکته مهم در شــیوه 
اســتفاده از آنهاست؛ معاشــرت فعالیتی جدا از زندگی روزمره 
نبــود. فرد برای خریــد، عبادت یا عبور از محلــه از خانه بیرون 

می آمد و در همان مسیر با دیگران روبه رو می شد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

نگاهی به نقش فضاهای عمومی شهری در شکل گیری تعاملات اجتماعی و آسیب های نبود آن
شهر بدون ما زنده نمی ماند

معمار و پژوهشگر
فاطمه خدادادی آق قلعه

بدین وسیله از کلیه اعضاى محترم دعوت میشود تا در مجمع عمومی 
عادى نوبت اول که راس ساعت ۱۵ روز  شنبه مورخ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ 
که در محل اصلی شرکت واقع درامیراباد شمالی، بزرگراه جلال آل 

احمد شرق به غرب،خیابان حبیب اله زنجانی، پلاک ۶ واحد ۱۳ 
تشکیل می گردد حضور به هم رسانند یادآور مي شود در صورتی که 
حضور عضوى در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و 
اعمال راى رابه نماینده تام الختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیج کس نمی تواند نمایندگی  بیش از دو عضو را بپذیرد. همچنین  
برگه های نمایندگی مذبور با امضاى مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواهدبود.مصوبات مجمع عمومی درصورت رسمیت یافتن و عدم 
مغایرت با ضوابط قانونی براى کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ 

و معتبر خواهد بود.

۱-افزایش سرمایه 
۲-برسی و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴

دوچرخه سوار و پژوهشگر شهری
یعقوب آزاده دل

مریم کاظمی زاده


